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مقـام معظـم رهبـری: يک علـت اين كـه امـام بزرگوار مـا يک كلمـه اش در 
ايـن فضـای عظيـم عمومی كشـور، در شـدت و محنـت، در همه حـالات اثر 
شـگفت آوری می گذاشـت، معنويت او بود، صفای باطن او بود، ارتباط و اتصال 
او به خدا بود، اشـک های نيمه شـب او بود. فرزند امام - مرحوم حاج سـيداحمد 
- همـان وقـت در زمـان حيـات امـام بـه من گفـت: نيمه شـب كه امـام بلند 

می شـود، از بـس گريـه می كنـد، اين دسـتمال های معمولی برای پـاك كردن 
اشـكش كفـاف نمی دهد؛ مجبور اسـت اشـک چشـمش را با حوله پـاك كند؛ 
اين قـدر اشـک می ريـزد. آن مرد پولاديـن، آن مردی كه حـوادث و لطماتی به 
سـمت او سـرازير می شـد كه يک ملت را تكان می داد و او را تكان نمی داد، آن 
مـردی كـه عظمت و هيمنه  قدرت های جهانـی در نظر او هيچ و پـوچ بود، آن 
مرد در مقابل عظمت الاهی، در حال دعا و اسـتغاثه، آن جور اشـک می ريخت. 

اين هـا خيلی قيمـت دارد. ايـن فرصت ها را قـدر بدانيد.1
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رضا محمدی فيروزجايی

خورشيد انقلاب

 امـام خمینـی بـه عنوان رهبری اخلاق مدار که شـیوه زمامـداری او مانند پیامبر بزرگوار اسـلام بـوده اسـت، از بزرگ ترین رهبرانی 
بـه شـمار می آیـد کـه در عصر غیبـت در جایـگاه زمامداری صالـح و سیاسـتمداری اخلاق محـور به مدیریـت جامعه می پرداخته اسـت. 
مقالـه حاضـر جلوه هایی از اخلاق سیاسـی و زمامداری بنیانگذار فقید جمهوری اسـلامی ایـران را در آیینه خاطرات و بیانات جمعی از نزدیکان ایشـان، 

به ویـژه خلـف صالح ایشـان یعنـی مقام معظم رهبـری حضرت امـام خامنه ای بیـان می کند. 

اشـاره

جلوه هایی از اخلاق سیاسی و زمامداری حضرت امام خمینی 



27

 
آيـت الله طاهـری خرم آبـادی: مـن سـی سـال بـا اسـتاد بزرگـوارم رهبـر 
عظيم الشـأن انقـلاب بـودم، به جـان اين شـخصيت بزرگوار قسـم می خورم 
مطلبی كه شـبهه غيبت باشـد از ايشـان نديدم. غيبت كه نه، شـبهه غيبت 
هـم نديـدم. فراموش نمی كنم يک وقت ايشـان برای درس گفتن به مسـجد 
سلماسـی آمدند در حالی كه نفََس ايشـان به شـماره افتاده بود، فرمودند: والّله 
تـا حـال اين قدر نترسـيده ام و افزودند: نيامـده ام كه درس بگويـم، آمده ام كه 
قـدری حـرف بزنم. من كه تقريبا ده پانزده سـال درس ايشـان می رفتم هيچ 
وقـت يـک جسـارت از ايشـان به طلبه ها نديـدم. امـام در اين حالـت بود كه 
فرمودنـد: اگـر علـم نـداری، اگر ديـن نداری، عاقـل باش و نخـواه كه هويت 
انسـانی ات را بـه هـم بزنـی. بعد هم بـه خانه رفتنـد و تب مالت ايشـان عود 
كـرد و سـه روز بـرای تب مالت در خانه ماندند. همه اين قضايـا برای اين بود 
كـه شـنيده بودند يک طلبه پشـت سـر يكـی از مراجع غيبت كرده بـود. امام 
خـودش غيبـت نكـرده بود بلكه يک طلبه پشـت سـر يكـی از مراجع غيبت 

كـرده امـا نفََسِ امام به شـماره افتـاده بود.2

دنياگریزی

مقـام معظـم رهبـری: امـا هميـن انسـان، در چهـره  زندگـی شـخصی 
و خصوصـی خـود، يـک انسـان زاهـد و عـارف و منقطـع از دنياسـت. البته 
منظـور، دنيـای بد اسـت؛ همان چيـزی كه خـود او می گفت دنيـای بد، آن 
چيـزی اسـت كه در درون شماسـت. ايـن ظواهر طبيعت زميـن و درخت و 
آسـمان و اختراعـات و امثـال اين هـا دنيـای بد نيسـت. اين هـا نعمت های 
خداسـت؛ بايد اين هـا را آباد كرد. دنيای بـد، آن خودخواهی، آن افزون طلبی 
و آن احسـاس تعلقّـی اسـت كـه در درون انسـان اسـت. امام از ايـن دنيای 
بـد به كلـّی منقطع بـود. او بـرای خودش هيچ چيز نمی خواسـت. بـرای تنها 
پسـرش كـه عزيزترين انسـان ها بـرای امام، مرحـوم حاج احمد آقا بـود و ما 
بارهـا ايـن را از امـام شـنيده بوديم كه می فرمـود اعزّ اشـخاص در نظر من 
ايشـان اسـت، در ده سـال آن حكومـت و آن زمامـداری و رهبـری بـزرگ، 
يـک خانـه نخريـد. ما مكـرّر رفته بوديـم و ديده بوديم كـه عزيزترين كس 
امـام، در آن باغچـه ای كـه پشـت حسـينيه  منـزل امام بـود، داخل دو، سـه 
اتـاق زندگـی می كـرد. آن بزرگـوار بـرای خـود، زخـارف دنيـوی و ذخيره و 
افزون طلبـی نداشـت و نخواسـت؛ بلكه به عكـس، هدايـای فراوانی برايش 
می آوردنـد كـه آن هدايـا را در راه خـدا مـی داد. آن چـه را هـم كـه داشـت 
و متعلـّق بـه خـود او بـود و مربـوط بـه بيت المـال نبـود، بـرای بيت المـال 

می كـرد.3 مصرف 


محمدعلـی انصـاری بـه نقل از مرحوم حاج سـيداحمد خمينی: حـاج احمد آقا 
می گفت: روزی از برادران سـپاه مسـتقر در بيت امام درخواسـت كردم جلوی 
ايـوان بيـت را نـرده ای نصب كنند. وقتی برادران مشـغول اين كار شـدند امام 
وارد شـده فرمودنـد: احمد! چه كار می كنی؟ عرض كـردم برای حفاظت جان 
علـی ]فرزندم[كـه خـدای نكـرده به پايين پـرت نشـود از برادران خواسـته ام 
نـرده ای جلـوی ايـوان نصـب كننـد و ايـن كار مرسـومی در همه جا اسـت. 
حضـرت امام فرمودند: شـيطان از همين جا سـراغ آدم می آيد، اول به انسـان 
می گويـد منـزل شـما احتيـاج بـه نـرده دارد، بعد می گويـد رنـگ می خواهد، 
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سـپس می گويـد ايـن خانـه كوچـک اسـت و در شـأن شـما نيسـت و خانه 
بزرگ تـر می خواهـد و آرام آرام انسـان در دام شـيطان می افتـد.4

پرهيزازریاستطلبیوتجملاتشاهانه

 
مقـام معظـم رهبـری: همه ديدنـد، همه فهميدنـد و تصديق كردنـد كه اين 
مرد از مقام و از مطرح شـدن برای رياسـت - حتّی اگر آن رياسـت، مرجعيّت 
باشـد كـه يک رياسـت روحانـی و معنوی اسـت - رويگـردان اسـت و برای 
مقـام و منصـب و رتبـه و شـخصيت، هيچ گونه تلاشـی نمی كنـد؛ بلكه اگر 
ديگـران هـم بخواهنـد بـرای مطرح كردنـش تـلاش كننـد، تـا آن جايی كه 
بتوانـد، مانـع می شـود. . . . . امـام بزرگوار حتّی در ميدان مبارزه هم نخواسـت 
جلـو بيفتد. خود ايشـان برای مـا نقل كرد كه در اوّل شـروع نهضت، در منزل 
مرحـوم آيـت الله حائـری، با يـک نفر از مراجـع معروفِ وقـت آن زمـان، و از 
همدوره هـای خودشـان صحبـت می كـرد و بـه ايشـان گفتـه بود شـما جلو 

بيفتيـد، مـا هم دنبال شـما حركـت می كنيم.5
 

حجّت الاسـلام فرودسـی پـور: روزی از كميتـه اسـتقبال از تهـران به پاريس 
زنـگ زدنـد. من مسـؤول دفتـر و تلفن امام بـودم. تلفن كننده شـهيد مظلوم 
دكتـر بهشـتی بـود كه می گفـت: بـرای ورود امـام برنامه هايی تنظيم شـده، 
بـه  امـام بگوييـد كه فـرودگاه را فـرش می كنيـم، چراغانی می كنيـم، فاصله 
فـرودگاه تا بهشـت زهـرا را با هلی كوپتـر می رويـم و. . . . وقتـی خدمت امام 
مطالـب را گفتـم پـس از اسـتماع دقيق كه عادت هميشـگی ايشـان بود كه 
سـخن طـرف مقابل را بـه دقت گوش كننـد و آن گاه جواب گوينـد، با همان 
قاطعيـت و صراحـت خاص خـود فرمودند: برو به آقايـان بگو مگر می خواهند 
كـورش را وارد ايـران كننـد! ابـدا ايـن كارها لازم نيسـت. يک طلبـه از ايران 
خـارج شـده و همان طلبه به ايـران بازمی گردد. من می خواهـم در ميان امتم 

باشـم و همـراه آنان بـروم ولو پايمال شـوم.6

مقدّمدانستناخلاقبرسياست

 
حجّت الاسـلام جمـی: يـک بـار پـس از ملاقـات مـن بـا حضـرت امـام در 
جماران، يكی از مسـؤولان مملكتی برای انجام كاری به خدمت امام رسـيد. 
همـراه او پـدر مسـنّش نيز حضور داشـت. پـس از اين كـه وی از خدمت امام 
بازگشـت، گفـت: وقتـی می خواسـتم به حضـور امام برسـم، من جلـو افتاده 
بـودم و پـدرم را دنبـال خـود می بـردم. پس از تشـرف، پـدرم را به امام معرفی 
كـردم. امـام نگاهـی كردنـد و فرمودنـد: ايـن آقا پدر شـما هسـتند؟ پس چرا 
جلوتـر از وی راه افتاده ايـد و وارد شـديد؟ ببينيد امام چقـدر دقيق بودند! فردی 
كـه ايـن همـه دشـمن دارد و بر سياسـت شـرق و غـرب نظارت می كنـد، از 

يک مسـأله اخلاقـی نيز غافـل نمی ماند.7

4- روزنامه رسالت، 1372/3/9
1378/03/14 -5

6- روزنامه كيهان، 1368/4/14
7- پابه پای آفتاب، ج 3، ص 15
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مقـام معظـم رهبـری: كسـی مثـل امـام بزرگوار مـا كه يک تنـه وارد شـد و 
توانسـت بـه بركت عـزم و اراده راسـخ و ايمـان و توكل، همه  ملت را بسـيج 
كنـد و ايـن حركت عظيـم را راه بيندازد، بيش از هر چيـز متكی بود به همان 
جوشـش قلبـی، معنـوی، روحی، تـوكل، معرفـت، عبـادت. تا آخـر عمر هم 
ايـن بزرگـوار با وجود پيری و ناتوانی و شكسـتگی، نيمه  شـب برمی خاسـت، 
اشـک می ريخت. ما خبر داشـتيم از نزديكان ايشـان كه به همه  خصوصيات 
زندگـی ايشـان واقف بودند، شـنيده بوديم، اطلاع داشـتيم؛ ايشـان نيمه های 
شـب برمی خاسـت، از خـدای متعـال اسـتمداد می كـرد - »رهبـان الليّل« - 
شـب بـا آن حالـت، آن وقـت روز مثـل شـير غرّانی می آمـد تـوی ميدان ها، 
قدرت هـا را شكسـت مـی داد، ضعف های ملـت را برطرف می كـرد، اراده های 
همـه  مـا مـردم را تقويـت می كـرد و راه می انداخـت؛ بـه بركت آن پشـتوانه  

معنوی.8


آيـت الله  امينـی: روز شـهادت امـام صـادق عليه السـلام بـود و مـن در خانـه 
حضـرت امـام خمينی در خدمت ايشـان بـودم. عـده ای از آقايان علما نيز 
حضـور داشـتند. ناگهـان عده ای از طلبه ها با سـر و دسـت شكسـته وچشـم 
گريـان و بی عبـا و عمامـه سراسـيمه به منـزل امام وارد شـدند. آن ها بسـيار 
مضطـرب و پريشـان بودنـد. خودتان حتمـاً می توانيد تصور كنيـد كه با توجه 
بـه رعـب و وحشـتی كه سـاواك در دل هـا انداخته بـود، ديدن طلبه هـا با آن 
وضـع چقـدر باعـث اضطـراب می شـد. در ايـن موقع يكـی از آقايانـی كه در 
منـزل حضور داشـت، خدمـت امام عـرض كرد: آقـا! وضع خطرناكی اسـت، 
اجـازه دهيـد درِ منـزل را ببنديم. امـام فرمودند: نه! وقتی به  امـام اصرار كردند 
و بـر بسـتن درِ خانه پافشـاری كردند، امام فرمودند: گفتم نـه! اگر بيش از اين 
اصـرار كنيـد، بـه خيابـان مـی روم و از آن جا هم به سـوی حرم مـی روم. بعد 
فرمودنـد: ايـن چوبـی كه بر سـر طلبه ها زده اند، بايد به سـر مـن می زدند. آن 
وقـت، شـما به مـن می گوييد كه درِ خانـه ام را ببنـدم. اگر درِ خانـه ام را ببندم 

كه ايـن طلبه هـا نمی توانند داخـل بيايند.9

قاطعيت

 
مقـام معظـم رهبری: امام بزرگوار ما در راه حق و عدالت قائل به رودربايسـتی 
و ملاحظـه  ايـن و آن و ترس و ضعف و عقب نشـينی نبـود؛ او هم همان طور 
كـه اميرالمؤمنيـن توصيه فرموده بود كه: »لا تستوحشـوا فـی طريق الهدی 
لقلـّة اهلـه«،از تنهايی نمی ترسـيد؛ از اين كـه تنها بماند، نمی ترسـيد، واهمه 
نداشـت؛ حـق با اوسـت، پس خدا با اوسـت. با مجاهدت حركت كـرد، خدای 
متعـال هـم ملت ايران و ملت های مسـلمان را بـا او در دل و در جوارح همراه 

كـرد و ديديـد چه حركت عظيمی بـه وجود آمـد. امام اين جـوری بود.10
حجّت الاسـلام اشـراقی: بعـد از آزادی امـام از تهـران و رفتـن ايشـان به قم، 
روزنامـه اطلاعـات نوشـته بود: روحانيت با دولت سـازش كـرد. امام وقتی كه 

1392/02/25 -8
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متوجه موضوع شـدند، تصميم گرفتند فردای آن روز اين خبر دروغ را تكذيب 
كننـد. دولـت طاغـوت هم پی بـرده بود كـه اين صحبـت برای آن هـا گران 
تمـام می شـود؛ بـه هميـن خاطر يـک نفر از رؤسـای سـازمان امنيـت به نام 
مولـوی را به قم فرسـتادند تـا با امام صحبت كند و ايشـان را متقاعد كند كه 
از صحبـت دربـاره ايـن خبـر بپرهيزند. او خطـاب به امام گفـت: ديديد عرض 
كـردم ايـن حبـس و زنـدان تمـام می شـود و شـما هم بـه قم تشـريف می 
بريـد؟ امـام در جـواب گفتند: من هيچ اصراری نداشـتم كه به قـم بيايم، زيرا 
در ايـن جـا وظايفـم بيش تـر اسـت و در آن جا كم تر بـود. بعد آن مرد شـروع 
بـه اظهـار علاقـه و محبت هـای عجيـب و غريـب كـرد و گفـت: مـا خيلی 
ارادتمنديم و دسـتگاه دولت خيلی به شـما علاقه دارد و شـخص شـاه به شما 
علاقـه دارد و مملكـت مرجع می خواهـد و. . . چاكر هم آمده اسـت خدمتتان 
عـرض كند كه از سـخنرانی فـردا صرف نظركنيد و ما هم قـول می دهيم كه 
بعـد از ايـن به اوامرتان توجه كنيـم. امام بدون هيچ رودربايسـتی فرمودند: دو 
دو تـا، چهـار تـا! يا اين كه شـما بـه آن روزنامه ديكته كرده ايد كه بنويسـد، و 
ظاهـراً هـم هميـن طور اسـت، يا اين كه خودش گفته اسـت. اگر شـما گفته 
باشـيد، با شـما طرف هسـتم و در صورتی كه شـاه اين كار را كرده باشـد، با 

او طرف هسـتم.11

صبرواستقامت

 
مقـام معظـم رهبـری: امـواج سـهمگين در مقابـل او چيـز كم اهميتـی 
محسـوب می شـدند. هيـچ حادثه  سـنگينی نبـود كـه بتواند او را شكسـت 
دهـد و او را بـه خضـوع در مقابل آن حادثـه وادار كند. در همـه حوادث تلخ 
و سـختی كـه در زمـان ده سـاله رهبـریِ آن بزرگـوار پيـش آمـد كه خيلی 
زيـاد هـم بـود، امـام از همه  آن هـا بزرگ تر بـود. هيچ كـدام از ايـن حوادث 
آن جنـگ، آن حملـه  امريـكا، آن توطئه های كودتـا، آن ترورهای عجيب و 
غريـب، آن محاصـره  اقتصـادی، آن كارهای عظيم و عجيـب و غريبی كه 
دشـمنان با شـكل های مختلـف می كردند نمی توانسـت اين مرد بـزرگ را 
دچـار احسـاس ضعـف و شكسـت كنـد او از همـه  ايـن حـوادث، قوی تر و 

بزرگ تـر بـود.12


11- پابه پای آفتاب، ج 2، ص 236 ـ 235
1389/08/02 -12
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حجّت الاسـلام انصـاری: شـبی كه خبر شـهادت دكتر بهشـتی و يارانش به 
دفتـر امـام رسـيد نمی دانسـتيم ايـن خبـر را چگونه به گـوش امام برسـانيم، 
چون امام شـهيد بهشـتی را از جان و دل دوسـت داشـتند. به راديو تلويزيون 
اطـلاع داده شـد كـه خبر را شـب پخش نكنند، چـون امام آخر شـب اخبار را 

گـوش می كردند. 
قـرار شـد فـردای آن روز حـاج احمـد آقـا و آقـای هاشـمی بيايند بـه نحوی 
خبـر را به امـام اطـلاع دهنـد كـه بـرای امام سـكته ای پيـش نيايـد. در خانه 
هـم سـفارش شـد كـه راديـو را از بالای سـر امـام بردارند، چـون ممكن بود 
خبر، سـاعت هفت يا هشـت صبح پخش شـود. جالب اين جاسـت كه وقتی 
خانم هـا قبـل از سـاعت هفـت می رفتند كـه راديـو را بردارنـد، امام بـه آن ها 

می فرمايند: 
راديـو را بگذاريد سـر جای خود، مـن جريان را از راديوهای خارجی شـنيدم. و 
جالب تـر ايـن كه وقتی حـاج احمد آقا و آقای هاشـمی خدمت ايشـان رفتند، 
امـام بـه آن ها دلـداری دادند و فورا دسـتور تشـكيل مجلس ترميـم كابينه و 

انتخـاب رئيس ديـوان عالی را صـادر فرمودند.13

آرامشبخشیبهمسؤولان

 
حجّت الاسـلام امـام جمارانـی: شـبی كـه كودتای نـوژه پيش آمـد، آقای 
خامنـه ای و آقـای هاشـمی خدمـت امـام رسـيدند و بـه ايشـان پيشـنهاد 
كردنـد بهتـر اسـت شـما از ايـن جـا به جـای ديگـر منتقـل شـويد. امام 
فرمودنـد: مـن از ايـن جـا يک قدم بـر نخواهم داشـت. به ايشـان عرض 
شـد: جـان شـما در خطـر اسـت. بـاز ايشـان فرمودنـد: نـه! مـن در خطر 
نيسـتم شـما برويـد، هـم از خودتـان محافظـت كنيـد و هـم از راديـو 
تلويزيـون و بگوييـد كـه ايـن جـا هـم يـک دسـتگاه بگذارنـد كـه اگـر 

خواسـتم پيامـی بدهـم آماده باشـد.14

نظموانضباط

 
خاطـره اول: ايامـی كه ما در نجف بوديم سـاعتمان را بـا كارهای امام تنظيم 
می كرديـم؛ يعنی آن موقعی كه ايشـان كاری انجـام می دادند ما می فهميديم 
كـه سـاعت چنـد اسـت. امام دو و نيم سـاعت پـس از مغرب از منـزل بيرون 
می آمدند و سـه سـاعت از شـب گذشـته، بدون كم و زياد به حرم می رفتند و 
ايـن اواخر كه مأمورين امنيتی مراقب ايشـان بودند خيالشـان راحـت بود؛ امام 
كـه داخـل حرم می شـدند مأمورين پـی كار خود می رفتند، چون می دانسـتند 

امام چه سـاعتی بيـرون می آيد، همان وقت برمی گشـتند.15


خاطـره دوم: بـرادران فيلمـی را از برنامه هـای انقلاب به فرانسـه آورده بودند، 
پيشـنهاد كردنـد به امـام بگوييم كه بعد از شـام فيلـم را ببيننـد. رفتم عرض 
كـردم: شـام آماده اسـت بيـاورم؟ امـام به سـاعت نگاه كـرده و فرمودنـد: ده 
دقيقه به وقت شـام مانده اسـت. سـاعات روز و شـب امام چنان تقسـيم بندی 

13- برداشت هايی از سيره امام خمينی قدس سره، ج 2، ص 272
14- روزنامه جمهوری اسلامی ويژه اربعين ارتحال امام

15- حجّت الاسـلام ناصـری: برداشـت هايی از سـيره امـام خمينـی قـدس سـره، ج 2، 
ص 25

شـده بود كه ما بدون اين كه ايشـان را ببينيم می توانسـتيم بگوييم كه الان 
مشـغول چه كاری هستند.16

مردمیبودن

 
مقـام معظـم رهبـری: او معتقد به مـردم بود؛ حقيقتـاً به آرای مـردم اعتقاد 
داشـت. او بـه نظـر و به رأی مردم اعتقاد داشـت. . . به مـردم از صميم قلب 
علاقـه داشـت؛ بـه مـردم عشـق می ورزيـد و آن هـا را دوسـت می داشـت. 
. . . انقـلاب كـه پيـروز شـد، امـام می توانسـت اعـلان كنـد كـه نظـام ما، 
يـک نظـام جمهـوری اسـلامی اسـت؛ از مـردم هم هيـچ نظـری نخواهد؛ 
هيچ كـس هـم اعتراضـی نمی كـرد؛ امـا ايـن كار را نكـرد. دربـاره اصـل و 
كيفيـت نظـام، رفرانـدم راه انداخـت و از مـردم نظـر خواسـت؛ مـردم هـم 
گفتنـد »جمهـوری اسـلامی«؛ و اين نظام تحكيم شـد. بـرای تعيين قانون 
اساسـی، امـام می توانسـت يک قانون اساسـی مطـرح كند؛ همه  مـردم، يا 
اكثريـت قاطعـی از مردم هـم يقيناً قبول می كردند. می توانسـت عـدّه ای را 
معيّـن كنـد و بگويـد اين هـا بروند قانـون اساسـی بنويسـند؛ هيچ كس هم 
اعتـراض نمی كـرد؛ امـا امام ايـن كار را نكرد. امـام انتخابات خبـرگان را به 
راه انداخـت و حتّـی عجلـه داشـت كـه اين كار هرچـه زودتر انجـام گيرد. . 
. . دو مـاه از پيـروزی انقـلاب نگذشـته بود كه اولين انتخابـات يعنی همان 
رفرانـدم جمهـوری اسـلامی را بـه راه انداخت. يكـی، دو ماه بعـد، انتخابات 
خبـرگان قانـون اساسـی بـود. چند مـاه بعـد، انتخابـات رياسـت جمهوری 
بـود. چنـد مـاه بعـد، انتخابـات مجلس بـود. در يک سـال كه همان سـال 
58 باشـد امـام چهـار بـار از آرای مـردم برای امـور گوناگون استفسـار كرد: 
بـرای اصـل نظـام، بـرای قانـون اساسـی نظـام كه قانـون اساسـی يک بار 
خبرگانـش انتخاب شـدند، يک بار خود قانون اساسـی به رأی گذاشـته شـد 
برای رياسـت جمهوری و برای تشـكيل مجلس شـورای اسـلامی. امام به 
معنـای واقعـی كلمـه معتقد بـه آرای مـردم بود؛ يعنـی آن چه را كـه مردم 

می خواهنـد و آرائشـان بـر آن متمركز می شـود.17


حجّت الاسـلام حاج سـيداحمد خمينـی: يـک روز بعـد از ظهـر حـدود هفت 
الی هشـت موشـک به اطـراف جمـاران اصابت كـرد. من خدمت امـام رفتم 

16- مرضيـه حديـده چـی دبـاغ: برداشـت هايی از سـيره امـام خمينـی قـدس سـره، ج 
2، ص 9

1378/03/14 -17
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و عـرض كـردم: اگـر يـک مرتبـه يكـی از موشـک های مـا بـه كاخ صـدام 
بخورد و صدام طوری بشـود، ما چقدر خوشـحال می شـويم؟ اگر موشـكی به 
نزديكی هـای ايـن جا بخورد و سـقف پايين بيايد و شـما طوری بشـويد چه؟ 
امـام در پاسـخ گفتنـد: والّله من بيـن خودم و آن سـپاهی كه در سـه راه بيت 
اسـت، هيچ امتياز و فرقی قائل نيسـتم. والّله اگر من كشـته شـوم يا او كشته 
شـود، بـرای مـن فرقـی نمی كند. گفتـم: ما كـه می دانيـم شـما اين گونه ايد، 
امّـا بـرای مـردم فرق می كند. امـام فرمودند: نـه! مردم بايد بداننـد اگر من به 
جايـی بـروم كـه بمب، پاسـداران اطـراف منزل مرا بكشـد و مرا نكشـد، من 
ديگـر بـه درد رهبـری اين مردم نخواهم خـورد. من زمانـی می توانم به مردم 
خدمـت كنـم كه زندگـی ام مثـل زندگی مردم باشـد. اگر مـردم يا پاسـداران 
يـا كسـانی كـه در اين محل هسـتند طوری شـان بشـود، بگذار بـه بنده هم 
بشـود تـا مـردم بفهمنـد همـه در كنار هم هسـتيم. گفتـم: پس شـما تا كی 
می خواهيد اين جا بنشـينيد؟ به پيشـانی مباركشـان اشـاره كردند و فرمودند: 

تازمانـی كه موشـک بـه اين جا بخـورد.18

خوشرفتاریبامردم

 
مقـام معظـم رهبـری: امتحان عجيبی بـرای امام و شـما مـردم به وجود 
آمـد. آن بزرگـوار بـه مردم با همان چشـمی نـگاه می كرد كه پيامبـران نگاه 
كـرده بودنـد. پيامبـران دنبـال آدم های برجسـته و ممتاز نبودند؛ بلكـه در پی 
انسـان های مؤمـن و توده  مردم می گشـتند؛ »خفضوا اجنحتهـم للمؤمنين«. 
امـام دنبـال خـواص نمی گشـت، به تـوده مـردم دل مـی داد، با آن هـا حرف 
مـی زد و بـا آن هـا رابطه داشـت؛ همان طـور كـه  اميرالمؤمنين بـه مالک 

اشـتر سـفارش می كرد.19


آيـت الله يـزدی: يـک بار يک روسـتايی گفته بود: يكـی از لباس هـای امام را 
كـه ايشـان در آن نماز خوانده باشـند، می خواهـم. و طوری اصرار كـرده بود و 
بـه عهده من گذاشـته بـود كه مـن خجالت می كشـيدم به امام بگويـم؛ ولی 
ناچـار موظـف شـدم بگويـم. يک بـار كه خدمـت امام بـودم، كارم كـه تمام 
شـد، عـرض كـردم: آقـا! يک مسـأله ديگر هسـت كـه من عـرض می كنم، 
هرطـور كـه نظرتـان اسـت عمـل كنيـد. بنده  خدايـی گفتـه اسـت كه يک 
لبـاس شـما را می خواهـد كـه بـا آن نمـاز خوانده ايـد؛ عبـا يـا هر چه باشـد. 
هميـن كـه حرفـم را زدم، ديدم امام با تبسـم و نهايت خوش رويـی فرمودند: 
اشـكالی نـدارد. بعد صـدا كردند و گفتند: آن عبـا را بياوريد. مـن واقعاً تعجب 
كـردم كـه اين شـخصيت، با اين عظمـت در برابر درخواسـت يكـی از مردم 
معمولی روسـتاهای اطـراف اصفهان، با نهايت خوش رويـی بلافاصله آن عبا 

دادند.20 را 

تواضعوفروتنی

 
مقــام معظــم رهبــری: شــبی در يــک جلســه خصوصــی، بــا دو ســه نفــر 

18- پابه پای آفتاب، ج 1 ص 86
1368/04/04 -19

20- پا به پای آفتاب، ج 4، ص 328

از دوســتان، منــزل مرحــوم حــاج احمــد آقــا نشســته بوديــم؛ ايشــان هــم 
ــد،  ــوی داري ــات معن ــما مقام ــا ش ــم: آق ــا گفتي ــی از م ــود. يك ــته ب نشس
مقامــات عرفانــی داريــد؛ چنــد جملــه ای مــا را نصيحــت و هدايــت كنيــد. 
ــود، در  ــا و اهــل ســلوك ب ــه اهــل معن ــا عظمتــی كــه آن گون آن مــردِ ب
مقابــل ايــن جملــه ســتايش گونه  كوتــاه يــک شــاگردش كــه البتــه همــه  
مــا مثــل شــاگردان و مثــل فرزنــدان امــام بوديــم؛ رفتــار مــا مثــل فرزنــد 
در مقابــل پــدر بــود آن چنــان در حــال حيــا و شــرمندگی و تواضــع فرورفت 
كــه اثــر آن در رفتــار و جســم و كيفيّــت نشســتن او محســوس شــد! در 
حقيقــت مــا شــرمنده شــديم كــه ايــن حــرف را زديــم كــه موجــب حيــای 
امــام شــد. آن مــرد شــجاع و آن نيــروی عظيــم، در قضايــای عاطفــی و 

ــود.21 ــا ب ــه متواضــع و باحي ــوی، اين گون معن


حجّت الاسـلام امـام جمارانـی: امـام در حالـی بـه ايران وارد شـدند كه شـور 
و شـعف بـر مـردم حاكـم بـود و خود ايشـان هـم تعبير جالبـی در ايـن مورد 
دارنـد. بعـد از سـخنرانی در بهشـت زهـرا امام اظهـار تمايل كردنـد كه به 
داخـل جمعيـت برونـد. عكسـی هـم از امام هسـت كـه نـه عمامـه دارند و 
نـه عبـا، و وسـط جمعيـت گيـر افتاده انـد. امـام فرمـوده بودند: من احسـاس 
كـردم دارم قبـض روح می شـوم. تعبير امام اين بود كـه: بهترين لحظات من 
همـان موقعـی بـود كه زير دسـت و پای مـردم داشـتم از بين می رفتـم. اين 
نهايـت تواضـع و خلوص امام را می رسـاند كه اين طور نسـبت به مـردم ابراز 

احساسـات داشتند.22

پرهيزازریاکاریوتظاهر

 
مقـام معظـم رهبری: امام تعاليم اسـلام را بـرای مردم بيـان كردند؛ معنای 
حكومـت را بيـان كردنـد؛ معنـای انسـان را بيـان كردنـد و بـرای مـردم 
تشـريح كردنـد كـه چه بـر آن هـا می گـذرد و چگونه بايـد باشـند. حقايقی 

1378/03/14 -21
22- پابه پای آفتاب، ج 2، ص 245
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را كـه اشـخاص جـرأت نمی كردنـد بگويند، ايشـان به طور صريـح - نه به 
شـكل درون گوشـی، نـه به شـكل شـب نامه، نه آن طـوری كـه گروه ها و 
احـزاب به صورت بسـته و سـلوّل های حزبی و بـرای كادرهـای حزبی بيان 
می كننـد - روان، آسـان، در فضـا، بـرای عموم مـردم بيان كردنـد. اين بود 

كه مـردم پاسـخ گفتند.23


فاطمـه طباطبايـی: امـام دقيقـا بـه همـه دسـتوراتی كـه از ابتـدا داده بودند، 
عمـل می كردنـد و در واقـع خودْ همـان دسـتورات بودند، خود كتـاب اربعين 
حديث شـان بودنـد كه در زمان جوانی نوشـته بودند. اگر فرضـا از ريا صحبت 
كرده انـد و آن را نكوهـش كرده انـد، خود به شـدت از آن پرهيـز كرده اند. يادم 
می آيـد روزی پسـرم وارد خانـه شـد در حالـی كه سـر زانـوی شـلوارش پاره 
شـده بود و من آن را وصله كرده بودم. ايشـان فرمودند: چرا حسـن اين طور 
آشـفته اسـت؟ من بـه حالت شـوخی گفتـم: همين اسـت ديگر آقـا، زندگی 

است.  مستضعفی 
بلافاصلـه چهره شـان درهـم رفت و دوبـاره فرمودنـد: نخواهی كـه ريا كنی. 
گفتـم نـه، چرا ريـا؟. . . فرمودند: مواظب بـاش. اگر توجّه به ظاهر نباشـد. آن 
ارزش اسـت. امّـا اگـر بخواهـی بگويـی من چنين هسـتم، اين رياسـت. امام 
ايـن جمـلات را بـا همـان شـدتی به مـن گفتند كه در سـن سی سـالگی در 

كتابشان نوشـته بودند!24

پرهيزازتبعيضوپارتیبازی

 
حجّت الاسـلام علی اكبـر آشـتيانی: زمانـی كـه مرحـوم آيـت الله طالقانـی 
فهميدند فرزندشـان دسـتگير شـده اند، در اعتراض به اين موضوع، چند روزی 
از نظرهـا پنهـان شـدند. پـس از آن كه ايشـان خدمـت امام رسـيدند، امام به 
آقـای طالقانی گفتند: پسـر شـما يكی از منحرفان وابسـته بـه گروهک های 
چـپ اسـت و نبايـد اين قـدر از ايـن بابت كه دسـتگير شـده اسـت، ناراحت 
شـويد. سـپس اضافه كردند: والّله اگر احمد دچار كوچک ترين انحرافی باشـد 

و حكمـش مـرگ باشـد، من شـخصاً او را خواهم كشـت.25

مسؤوليتپذیری

 
سـيدمحمدجواد مهـری: يكـی از خدمتگـزاران جمهوری اسـلامی می گفت: 
خدمت امام رسـيدم و عرض كردم من از كار كردن خسـته شـده ام، كارهايم 
خيلـی زيـاد اسـت و توان انجـام آن هـا را ندارم، اگـر ممكن اسـت ديگری را 
بـه جـای مـن نصب كنيد تـا من كمـی اسـتراحت كنم. امـام در پاسـخ من 
فرمودند: اگر بناسـت كسـی دسـت از كار بكشـد و از وظيفه شـانه خالی كند 
من از شـما اولی هسـتم؛ چون با اين سـن پيری و خسـتگی فراوان، بيش تر 

نيـاز به آسـايش دارم. من شـرمنده شـدم و ديگر حرف نـزدم.26

1377/11/13 -23
24- برداشت هايی از سيره امام خمينی قدس سره، ج 3، ص 259

25- پابه پای آفتاب، ج 1، ص 253
26- مجله پاسدار اسلام، ش 33

احساسمسؤوليتدربرابرخالق

 
فريده مصطفوی: يک روز ايشـان پيامی خطاب به بسـيجيان نوشـته بودند و 
آن را بـرای پخـش بـه راديو و تلويزيون فرسـتاده بودند. ناگهان خواسـتند كه 
پيـام را قبـل از پخـش بازگردانند. من ديدم كـه واژه ای را تغيير دادند و گفتند: 
در پيـام چنيـن نوشـته بودم: مـن با تمـام همّم به شـما دعا می كنم، لـذا آن 
را بـه بيش تريـن همّـم تبديل كـردم. اين جمله دقيق تر اسـت. هرگز كلامی 
خـلاف واقـع بـر زبـان و قلم جـاری نكردنـد و هرگاه كـه احتمـال می رفت 
آن گونـه كه نوشـته اند عمل نكنند، بلافاصلـه اقدام به تغيير عبـارات و واژه ها 

می كردند تا در پيشـگاه خالق متعال مسـؤول نباشـند.27

دلسوزیومحبتبههمگان

 
مقـام معظـم رهبـری: او اهـل خلوت، اهـل عبـادت، اهل گريه  نيمه شـب، 
اهـل دعـا، تضـرّع، ارتبـاط با خدا، شـعر و معنويـت و عرفـان و ذوق و حال 
بـود. آن مـردی كه چهره  باصلابتش دشـمنانِ ملـت ايران را می ترسـاند و 
به خود می لرزاند آن سـدّ مسـتحكم و كوه اسـتوار وقتی كه مسـائل عاطفی 
و انسـانی پيـش می آمـد، يـک انسـان لطيـف، يـک انسـان كامـل و يک 
انسـان مهربـان بـود. من اين قضيـه را نقل كرده ام كه يک وقـت در يكی از 

سـفرهای مـن، خانمـی خـودش را به من رسـاند و گفت از قول مـن به امام 
بگوييد كه پسـرم در جنگ اسـير شـده بود و اخيراً خبر كشـته شـدن او را 
برايـم آورده انـد. من پسـرم كشـته شـده، اما برايـم اهميت نـدارد؛ برای من 
سـلامت شـما اهميت دارد. آن خانم اين جمله را در اوج هيجان و احسـاس 
بـه مـن گفـت. من خدمـت امام آمدم و داخل رفتم. ايشـان سـرِ پا ايسـتاده 
بـود و مـن هميـن مطلب را برايش نقل كـردم؛ ديدم اين كوه اسـتوار و وقار 

27- پابه پای آفتاب، ج 1، ص 126
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و اسـتقامت، مثـل درخـت تنـاوری كه ناگهـان بر اثـر توفانی خم شـود، در 
خـود فرورفـت. مثل كسـی كه دلش بشـكند؛ روح و جان و جسـم او تحت 

تأثيـر ايـن حرف مادر شـهيد قرار گرفت و چشـمانش پُر از اشـک شـد!28


يـک روز همـراه شـهيد حجّت الاسـلام والسـلمين سـليمی كه از بيـت امام 
بـرای تقويـت روحيـه و ديـدار از رزمنـدگان اسـلام بـه جبهـه جنـوب آمده 
بودنـد، صحبـت از خصوصيـات امـام بـه ميان آمـد. ايشـان گفت: چنـد روز 
پيـش در محضر امام از جسـارت ها و اهانت های شـيخ علی تهرانـی در راديو 
بغـداد مطالبـی بـه عـرض امام رسـيد كه اين خبيث خيلی به شـما جسـارت 
می كنـد. صحبـت مـا كـه تمام شـد، آقـا فرمودنـد: اتفاقـا چنـد روز قبل من 
بـه يـاد ايشـان بـودم و بـرای او دعا می كـردم. امام حتی نسـبت بـه هدايت 

مخالفـان و دشـمنان تـا اين قـدر احسـاس دلسـوزی می كردند.29

دشمنستيزی

 
مقـام معظم رهبـری: در يک مورد ديگـر، يک وعده ای در مـورد پايان جنگ 
تحميلـی، يكی از دولت های وابسـته به آمريكا داده بـود، بحث صدها ميليارد 
يـا هـزار ميليـارد در ميـان بـود، امام اعتنايـی بـه آن نكردند، اعتمـاد نكردند. 
مـا حـالا در قضايـای گوناگـون جاری خودمـان داريـم همين معنـا را لمس 
می كنيـم، می بينيـم كه چطـور نمی شـود به وعده  مسـتكبرين اعتمـاد كرد، 
بـه حرف هايـی كه در جلسـه  خصوصـی می زنند نمی شـود اعتماد كـرد، اين 
را داريـم لمـس می كنيـم. امـام آن را جـزوِ خطـوط اصلـیِ كار خود قـرار داد، 
اعتمـاد بـه خـدا، بی اعتمادی به مسـتكبران. ايـن البتّه به معنـای قطع رابطه  
بـا دنيا نبود، ]چون [ سـران كشـورها به مناسـبت های مختلف بـرای امام پيام 
تبريـک می فرسـتادند، امـام هم به پيـام تبريک آن ها جـواب مـی داد. ارتباط 
اين جـوری، در حـدّ معمـول، مؤدّبانـه و محترمانـه وجود داشـت امّا هيچ گونه 
اعتمـادی به مسـتكبرين و قلدران و تبعـه و دنباله روان آن ها وجود نداشـت.30


حجّت الاسـلام محتشـمی: امـام بـه دقـت موضع گيـری سياسـی دشـمن 
را بررسـی می كردنـد. ايشـان دسـتور داده بودنـد كـه تمـام روزنامـه هـا، 
خبرگزاری هـا و اظهارنظرهـا در راديـو و تلويزيـون بررسـی شـود و هـر روز 
خلاصـه ای از موضع گيری هـای آنـان نسـبت به انقلاب، اسـلام و مـردم به 
ايشـان داده شـود. امـام هـر روز دقيقـاً اين امـور را مطالعـه و تجزيه و تحليل 
می كردنـد، اظهارنظـر صريـح ايشـان ايـن بـود: ما بايـد آن چه را كه دشـمن 
تبليـغ می كنـد و پسـنديده می دانـد، برخلاف آن عمـل كنيم و آن چـه را كه 

مذمـت كـرده و عليـه آن تبليـغ می نمايـد، عمـل كنيم. 
در مـورد بازگشـت امـام به ايـران، در آن مقطع خاص، همـه تجزيه و تحليل 
می كردنـد و نظـر می دادنـد كـه نبايد رفت. دشـمن به شـدت بر اين مسـأله 
اصـرار داشـت و متأسـفانه تقريبـاً تمام دوسـتان نيـز تحت تأثير هميـن جوّ، 
تحليل هـا و اسـتدلال ها بودنـد. ايـن افـراد اصـرار داشـتند كه امـام در ايـن 
موقعيـت نبايد برگـردد. امام فرمودنـد: وقتی من ديدم دنيـا مخالفت می كند، 

فهميدم ايـن راه حق اسـت.31

1378/03/14-28
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نترسيدنازدشمن

 
مقـام معظـم رهبـری: اوائـل انقـلاب. . . در يک قضيه  بسـيار مهمـی، من و 
دو نفـر ديگـر كـه آن روز عضـو شـورای انقلاب بوديـم، از تهـران رفتيم قم 
خدمـت امـام. . . تا نظر ايشـان را نسـبت بـه آن قضيه و اقدام مهم بپرسـيم. 
وقتـی قضيـه را بـرای ايشـان شـرح داديـم، امـام رو كردند بـه مـا، گفتند از 
آمريـكا می ترسـيد؟ گفتيـم نـه. گفتند پـس برويد اقـدام كنيد. ما هـم آمديم 
اقـدام كرديـم و موفق شـديم. اگـر ترس آمد، اگـر طمع آمد، اگـر غفلت آمد، 
اگـر گرايش هـای انحرافی پا در ميان گذاشـت، كارها مشـكل خواهد شـد.32


خاطـره اول: علامـه جعفـری می گويـد كه شـخص دانشـمند بسـيار موثقی 
بـرای اين جانـب نقـل كـرد كـه بـا عـده ای از فضـلا در حضور امام نشسـته 
بوديـم، سـخن از هـر دری دربـاره قدرت هـای بـزرگ دنيا می رفت كـه امام 
فرمودنـد: »مـن تاكنـون به يـاد ندارم از چيزی يا كسـی ترسـيده باشـم، جز 

خداوند متعـال«33


خاطره دوم: در جريان تصرف لانه جاسوسـی، اكثر مسـؤولين مخالف بودند و 
هـر روز مسـأله تـازه ای مطرح می كردنـد. يكی می گفت: با آمريكا نمی شـود 
جنگيـد. ديگـری می گفـت: آمريـكا در منطقـه نيرو پيـاده كرده اسـت. يكی 
می گفـت: نـاوگان آمريكا آمده اسـت. ولـی امام فرمودنـد: آمريكا هيچ غلطی 

نمی توانـد بكند.
 لـذا وقتـی يكـی از شـخصيت های انقـلاب از توطئه ها پيش امـام گله كرد، 
امـام بـا آرامی دسـت به سـينه ايشـان زد و فرمـود: تو چرا می ترسـی؟ هيچ 

نمی شـود!34 طوری 

1391/09/21 -32
33- برداشت هايی از سيره امام خمينی. ج 2. ص 235

34- حجّت الاسـلام انصـاری: برداشـت هايی از سـيره امـام خمينـی قـدس سـره، ج 2، 
ص 305
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تکليفگرایی

 
مقـام معظـم رهبـری: امـام از روز اول فرمـود: مـا مأمـور به تكليفيـم، نه به 
نتيجه؛ اين، عين اخلاص اسـت؛ محض اخلاص اسـت؛ فقط برای خداسـت 
كـه ذره  ای قدرت طلبـی و جلـب حطام مـادی در اين چنين دلی وجـود ندارد. 
امـام بـه تكليـف خـود كه مأموريـت او بـود عمل كرد، خـدا هم نتيجـه را به 
او داد: دنيـا از صـدای امـام پُر شـد. مـا آن روزها نه بلـد بوديم تبليغات بكنيم، 
نـه ابزارهـای تبليغاتـی در اختيار انقلاب و نظـامِ نوپا بود، بـا اين وصف، وقتی 
كسـی بـه هـر نقطـه  ای از دنيای اسـلام و حتّی بيـرون از دنيای اسـلام قدم 
می گذاشـت، نفـس امـام، نـام امام، يـاد امـام را در آن جا زنده می ديـد؛ خداوند 

متعـال اين گونـه بـه كلمه طيبه بركـت می دهـد و آن را پيـش می برد.35

تقوانسبتبهقضاوتدربارهاشخاص

 
مقام معظم رهبری: يكی از چيزهايی كه در همين زمينه ]مسـأله محاسـبات 
معنـوی و الاهـی در خـط امـام[ وجود داشـت، رعايت تقوای عجيـب امام در 
همـه امـور بـود. تقوا در مسـائل شـخصی يک حرف اسـت؛ تقوا در مسـائل 
اجتماعی و مسـائل سياسـی و عمومی خيلی مشـكل تر اسـت، خيلی مهم تر 
اسـت، خيلـی اثرگذارتـر اسـت... يـک شـب در خدمـت امـام بوديـم. مـن از 
ايشـان پرسـيدم نظر شـما نسـبت به فلان كس چيسـت – نمی خواهم اسم 
بيـاورم؛ يكـی از چهره های معروف دنيـای اسـلام در دوران نزديک به ما، كه 
همـه نـام او را شـنيدند، همـه می شناسـند - امام يـک تأملی كردنـد، گفتند: 
نمی شناسـم. بعـد هم يک جملـه  مذمت آميـزی راجع به آن شـخص گفتند. 
ايـن تمام شـد. من فـردای آن روز يا پس فردا - درسـت يادم نيسـت - صبح 
بـا امـام كاری داشـتم، رفتم خدمت ايشـان. به مجـردی كه وارد اتاق شـدم و 
نشسـتم، قبـل از اين كـه من كاری را كه داشـتم، مطرح كنم، ايشـان گفتند 
كـه راجع به آن كسـی كه شـما ديشـب يا پريشـب سـؤال كرديـد، »همين، 
نمی شناسـم«. يعنـی آن جملـه مذمت آميـزی را كـه بعـد از »نمی شناسـم« 

گفتـه بودند، پـاك كردند. ببينيـد، اين خيلی مهم اسـت.36

رعایتعدالتاجتماعی

 
مقـام معظم رهبری: از مشـخصه های خـطّ امام، عدالـت اجتماعی و كمک به 
طبقات مسـتضعف و محروم اسـت كه امـام آن ها را صاحـب انقلاب و صاحب 
كشـور می دانسـت. امـام، پابرهنـگان را مهم تريـن عنصـر در پيروزی های اين 
ملت می دانسـت؛ همين طور هم هسـت و همان طور كه گفتيـم، امام به گفتن 
هـم اكتفا نكـرد. امام از همان اوّل انقلاب، جهاد سـازندگی، كميتـه امداد، بنياد 
مسـتضعفان، بنيـاد پانـزده خـرداد و بنياد مسـكن را به وجـود آورد و دسـتورات 
مؤكّـد بـه دولت های وقـت داد. عدالت اجتماعی، جزو شـعارهای اصلی اسـت؛ 

نمی شـود ايـن را در درجـه  دوم قـرار داد و به حاشـيه راند. مگر می شـود؟!37
1384/10/19 -35
1389/03/14 -36
1378/03/14 -37

عدمملاحظهکاری

 
مقـام معظـم رهبـری: امام در حالـی وارد ايران شـدند كه جو مبـارزه لااقل 
در سـطوحی از ايده   هـای به   اصطـلاح روشـنفكری پُـر بـود؛ كـه حتّی خود 
روحانيـون امثـال ماهـا هـم در داغ كردن آن جو روشـنفكری و بـه عبارت 
دقيق   تـر، روشـنفكرزدگی دخالـت داشـتند؛ امـا امـام آمد و همـه    اين چيزها 
را شسـت و كنار گذاشـت! من احساسـات خودم را از همان سـخنرانی اول 
ايشـان در فـرودگاه بـه ياد دارم؛ واقعـاً حيرت كردم كه امـام اين ملاحظاتی 
را كـه ماهـا داريـم، هيـچ نـدارد! ايشـان در آن سـخنرانی، اول از روحانيون    

اسـم آورد؛ كـه ماهـا اگر جای ايشـان بوديم، ايـن كار را نمی كرديـم! ما اگر 
می   خواسـتيم در آن وقت ها سـخنرانی بكنيـم، شـروع آن از روحانيون نبود؛ 
امـا ديديـم كـه امـام اصـلًا ايـن ملاحظـه را نمی كنـد! در همـان ماه های 
اول پيـروزی انقـلاب، امـام مسـأله    بی   حجابـی و حجاب را قاطـع گفت. آن 
وقت هـا مـا بـه عنوان اعضای شـورای انقـلاب، گاهی در هيـأت دولت هم 
شـركت می كرديـم. مـن كسـانی را ديـدم كـه جـزو عناصر متديـن هيأت 
دولـت بودنـد، امـا به مـا می   گفتنـد اين چـه كاری بود كـه امام كـرد؛ حالا 
چـرا كـرد؟! امام اصلًا دچار رودربايسـتی نمی شـد. بنابرايـن، ملاحظه   كاری 
و رودربايسـتی داشـتن، مطلقـاً بايد نباشـد؛ ايـن خواهد توانسـت آن خلأ را 

در دانشـگاه پُـر كند. 38

ادبهمراهبااقتدار

 
مقـام معظـم رهبـری: امام مؤدّبانـه حرف مـی زد امّا مواضع قاطع و روشـن 
خود را... بيان كرد. . . . سـران كشـورها به مناسـبت های مختلف برای امام 
پيـام تبريـک می فرسـتادند، امـام هم بـه پيام تبريـک آن ها جـواب می داد. 
ارتبـاط اين جـوری، در حـدّ معمـول، مؤدّبانـه و محترمانـه وجود داشـت امّا 

1370/11/28 -38
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هيچ گونـه اعتمـادی بـه مسـتكبرين و قلـدران و تبعـه و دنبالـه روان آن هـا 
وجود نداشـت.39

اقتداردرتصميمگيری

 
مقـام معظـم رهبری: اين، بعُـد حاكم و رهبر بودن امام در موضع يک انسـان 
مقتـدر و يـک انسـان بااراده بود؛ انسـانی كـه اگر جنگ پيش بيايـد، می تواند 
تصميـم بگيـرد؛ اگر صلح هم باشـد، می تواند تصميم بگيرد. بـرای اداره  يک 

كشـور و بـرای مواجهه با دشـمنان، می تواند تصميم گيـری كند.40

رفتارمنصفانهبامخالفان

 
مقـام معظـم رهبـری: از اول انقلاب در بين همين گروه     هايی كـه در دوران 
پيـش از انقـلاب و در حوادث سـال های مبـارزات، همه در كنـار هم بوديم، 
اختلاف هايـی بـه وجـود آمـد. امـام بـا همـه      ايـن اختلافات يـک جور 
برخـورد نكـرد. همين طور كـه در روش اميرالمؤمنين عـرض كرديم، روش 
امـام هـم هميـن جـور بود؛ يعنـی اول بـا مدارا، بـا نصيحـت؛ ليكن آن 
وقتـی كـه اقتضـا كـرد، برخـورد كـرد. يک گـروه مربـوط به دولـت موقت 
بودنـد و مشـكلات آن هـا بود، يک گروه آن كسـانی بودنـد كه عليه لايحه      
قصـاص آن حركـت را انجـام دادنـد، يـک گـروه حتّـی كار را بـه تـرور و 
درگيری     هـای خيابانـی كشـيدند؛ بـا هـر كـدام از اين هـا امام يـک نحوی 
برخـورد كرد. در سـطوح بـالای حكومت هم بود؛ نخسـت     وزير بـود، رئيس 
جمهـور بـود، حتّی بعدهـا در اواخر عمر امام در سـطوح بالاتـر از رئيس 
جمهـور هـم بـود. امام با كسـانی كـه احسـاس كردند نمی شـود بـا اين ها 
بيـش از آن مـدارا كـرد، برخـورد كردنـد. همه هم سـوابق انقلابی داشـتند، 
سـوابق مذهبـی داشـتند، خيلی     شـان هـم در سـطوح بـالا بودنـد؛ ليكـن 
خـوب، اين جـور شـد ديگـر؛ اين انشـعاب ها پيش آمـد. بعضی واقعاً بـا امام 
درافتادنـد؛ بعضـی نـه، اختـلاف نظـری هم بـود، اما بـه درگيـری و دعوا و 
انشـعاب و انشـقاق نينجاميـد. بعضـی بـا امـام درافتادند و مـدارای امـام را 
نديـده گرفتنـد. امـام به هميـن گروهک منافقين كـه خواسـته بودند بيايند 
بـا ايشـان ملاقـات كننـد، پيغـام دادنـد كـه اگر شـما بـه حق عمـل كنيد، 
مـن می     آيـم سـراغ شـما؛ اگر دسـت از ايـن كارهای خـلاف برداريـد، خود 
مـن می     آيـم سـراغ شـما. يعنـی امـام تا ايـن حد بـا اين هـا مـدارا كردند و 
حـرف زدنـد. خـوب، وقتـی احسـاس خطـر شـد؛ بخصـوص آن وقتـی كه 
مسـأله، مسـأله رسـوخ دادن مبانـی غلـط در كالبـد نظـام و انقلاب اسـت، 
ايـن ديگـر مثـل سـمِ مهلـک اسـت. آن وقت امـام رعايـت نكردنـد، مدارا 
نكردنـد؛ برخـورد كردنـد. اين در مورد آن چيزهايی اسـت كـه در اختلافات 

بنيانی اسـت.41

1394/03/14 -39
1378/03/14 -40
1388/06/20 -41

پرهيزازغرور

 
مقــام معظــم رهبری: ببينيد، خرمشــهر وقتــی آزاد شــد، خوب، خيلــی پيروزی 
بزرگــی بــود- آن هايــی كــه درســت يادشــان هســت، ســال 61- خيلــی كار 
عظيمــی بــود؛ هــم از لحــاظ سياســی مهــم بود، هــم از لحــاظ نظامی بســيار 
پيچيــده و مهــم بــود، هــم از لحــاظ اجتماعــی و نــگاه عمومــی و دل مــردم، 
چقــدر مهــم بــود و تأثيــر داشــت. از همــه جهــت كار عظيمــی بــود. همــه، از 
جاهــای مختلــف آمدنــد. مــن آن وقــت رئيس جمهــور بــودم. آقايــان رؤســای 
جمهــور چنديــن كشــور- پنــج شــش تــا، هفــت تــا كشــور- آمدنــد ايــن جــا 
بــا مــا ملاقــات كردنــد و صريحــاً بــه مــا گفتنــد كــه الآن ديگــر وضــع شــما 
بــا گذشــته فــرق می كنــد؛ بعــد از ايــن فتــح بزرگــی كه انجــام گرفــت. يعنی 
اين قــدر ابعــاد داخلــی و خارجــی ايــن حادثــه عظيــم بــود. امــام واقعــاً يــک 
معلــم بــود. امــام يــک معلــم اخــلاق بــود. تــا ايــن حادثــه  عظيــم، بــا ايــن 
عظمــت، بــا ايــن حجــم پيــدا شــد، از همــان ســاعت اول تــو خيابــان اثــرش 
در روحيــه  مــردم فهميــده شــد، امــام فــوراً درد را احســاس كــرد، درمانــش را 
بلافاصلــه داد: »خرمشــهر را خــدا آزاد كــرد«. ايــن معنايــش ايــن بــود كــه 
فرماندهــان مســلحی كــه ايــن همــه ســختی كشــيده بودنــد، اين همــه رنج 
ــوب و  ــدر شــهيدهای خ ــد، چق ــورده بودن ــا را خ ــد، آن خون دل ه ــرده بودن ب
بــزرگ مــا در هميــن فتــح بيت المقــدس داديــم، بــر اثر ايــن همــه مجاهدت، 
حــالا ايــن كار بــزرگ انجــام گرفتــه، اين ها مغــرور نشــوند. سياســيونی كه در 
مســاند قــدرت نشســته اند، از ايــن پيــروزی بزرگــی كــه در عرصــه سياســی 

برايشــان پيــدا شــد، بــر اثــر ايــن حادثــه مغــرور نشــوند. 42

1388/06/16 -42
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پناهملتومسؤولاندرمشکلاتگوناگون

 
مقـام معظـم رهبری: مـا آن خانواده  بزرگ و فعّالی هسـتيم كـه اميد و اتكا 
و قـوّت قلبـش، بـه پدر]امـام[ ايـن خانـواده بـود. بـا بودنش، همـه  تكيه ها 
- بعـد از خـدا - بـه او بـود. هـر مشـكلی بـرای كشـور و مسـؤولان پيش 
می آمـد، سرانگشـت هنرمنـد و كارآمـد او بـود كـه گـره را بـاز می كـرد. در 
جنگ و سياسـت خارجی و مسـائل داخلی و مسـائل اقتصادی و اجتماعی، 
ملـت و دولـت و مسـؤولان، حقيقتاً پشتشـان به امـام بزرگوارمان گـرم بود. 
ايـن، واقعيتـی اسـت كه مـا ده سـال اين طور حركت و سـير كرديـم و اين 
كشـور را اداره نموديـم. . . . مكـرّر اتفـاق افتاد كه سـر قضايـای مختلف، با 
برادران مسـؤول می نشسـتيم و فكرهای مان را تبادل می كرديم و مشـكل 
را در مجموعـه ای می گذاشـتيم و خدمـت امـام می برديـم و او بود كه با 
نظـر صايـب و اراده  قـوی و ايمـان و تـوكل بی نظيـر خـود، مشـكل را حل 
می كـرد. خـدا شـاهد اسـت كـه در مـدت عمـر خـود، كسـی را در اين حد 
از تـوكل و حسـن ظن بـه خدا نديده و نشـنيده ام. او، مشـكل را حـل و گره 
را بـاز می كـرد. امـروز، ايـن پـدر خانـواده و آن متّـكای محكم و كسـی كه 
خاطرمـان آسـوده بـود كـه در مشـكلات، بـه او مراجعـه خواهيم كـرد، در 

ميان ما نيسـت.43

حمایتازمسؤولان

 
مقـام معظـم رهبـری: ببينيـد در طول يازده سـال زندگـی مبارك امـام در 
دوران انقـلاب، چنـد دولـت سـر كار آمـد؟ امـام از همـه دولت هـا حمايـت 
كردنـد. از »دولـت موقـت« حمايـت كردند. بعـد، دولت شـهيد رجايی آمد؛ 

1368/05/12 -43

بازهـم امـام حمايت كردند. قبل از آن كه دولت شـهيد رجايی تنظيم شـود، 
حكومـت بنی صـدری بـود و بعـد از او، دولتـی كـه زمـان مـا بـود. در تمام 
دوره   هـا، امـام، از كسـی كه مسـؤول و رئيس دولت بـود، حمايت كردند. 
هـر دولتی كه سـر كار بود و هر نخسـت   وزيری كه سـر كار بـود، امام بدون 
هيـچ تفاوتـی حمايـت كردند. البته گاهی هـم به دولت ها اعتراض داشـتند. 
در زمـان خـود مـا، گاهی به دولت اعتراض داشـتند كه يا به وسـيله بنده به 
آن تذكر می دادند و يا خودشـان مسـتقيماً اعتراض شـان را به آن، منعكس 
می كردنـد. ايشـان در عيـن تذكـر دادن، از دولـت حمايـت می كردند؛ يعنی 
عيوبـی را كـه بـه نظرشـان می   آمـد، به طـور خصوصـی و محرمانـه تذكر 
می دادنـد، امـا در ملأ عـام و در برابر افـكار عمومی، از هر دولتی كه بر سـر 
كار بـود، پشـتيبانی می كردنـد. مـن يک   وقـت در دوران رياسـت جمهوری، 
خدمـت امـام رفتم؛ اسـم فـردی را به زبـان آوردم و گفتـم می   خواهم چنين 
كسـی را بـه عنوان نخسـت   وزير معرفی كنم. ايشـان فرمودنـد: »هركس را 
كـه شـما معرفی كرديـد و از مجلس رأی اعتمـاد گرفت، مـن او را حمايت 
می كنـم.« در ديـدگاه امـام، بيـن زيـد و عمـرو، فرقـی نبـود. ممكن اسـت 
ايشـان بعضی از نخسـت   وزيران يا رؤسـای جمهور را شـخصاً مـورد علاقه    
خاصـی قـرار داده باشـند؛ امـا حمايت امـام، مربوط بـه علاقه  ايشـان نبود. 
می   فرمودنـد: ايـن شـخص، مسـؤول امـور كشـور اسـت و بار سـنگينی به 

دوش كشـيده و جلـو می   بـرد. ما بايـد از او حمايـت كنيم.44

دشمنشناسیودوستشناسی

 
مقـام معظـم رهبـری: امـام دو خصوصيـت ديگـر هم داشـت، كـه اين هم 
جـز بـا نورانيـت الاهـی ممكن نبـود، و آن عبـارت بـود از: دشمن شناسـی و 
دوست شناسـی. در شـناخت دشـمن ها و دوسـت ها اشـتباه نكـرد. از اول 
دشـمن ها را شـناخت و آن ها را اعلام كرد و تا آخر هم در مقابلشـان ايسـتاد، 
و نيـز از اول دوسـت ها را شـناخت و آن هـا را اعـلام كـرد و تـا آخـر هـم از 

دوسـتی آن هـا منتفع شـد.45

دشمنیباکفارورحمتبادوستان

 
مقـام معظـم رهبـری: در آن لحظـه ای كه امـام ناراحتی قلبی پيـدا كرده 
بودنـد، مـا به شـدت نگـران بوديـم. وقتـی كه مـن رسـيدم، ايشـان انتظار و 
آمادگـی بـرای بـروز احتمالی حادثه را داشـتند. بنابرايـن، مهم ترين حرفی كه 
در ذهـن ايشـان بـود، قاعدتـاً می بايد در آن لحظه حسـاس به مـا می گفتند. 
ايشـان گفتنـد: قـوی باشـيد، احسـاس ضعـف نكنيد، بـه خدا متكی باشـيد، 
»اشـدّاء علـی الكفّـار رحمـاء بينهـم« باشـيد، و اگر بـا هم بوديـد، هيچ كس 
نمی توانـد بـه شـما آسـيبی برسـاند. بـه نظـر مـن، وصيـت سـی صفحه ای 

امـام می توانـد در هميـن چنـد جمله خلاصه شـود.
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